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چكيده
آن است كه درعات جديد در تفسير قـرضوآن، يكى از  مـوبحث مبانى تفسير قـر

د.ايى دارآن تأثير بسزش تفسير قرع و روشناخت نو
دنالهى بـوآن وش باطن،جامعيـت قـرآن،پذيرى خاص قـرى،هدايتگـرفهم1پذيـر
 است كه  مفسر آن باتفسير پرتوى از قرآنى از مهمترين مبانى آن،شمارچينش قر

آنش تفسير قرق،گام جديدى در رود فوارتبيين خاص خويش،از هر يك از مـو
داشته است.بر

پرتوى از قرآنمبانى، تفسير،ه�ها:اژكليد و

مقدمه
ده است كه علت آنلات مهمى روبرو بون اخير، با تحوچند قرآن درتاريخ  تفسير قر

مآن و لزوگشت به قـره بازآن دانست كه با انگـيـزان قران در تفكر اصلاحى مفـسـرا مى1تور
ده1اند.آن اقدام نموقرآن نسبت به مسايل و مشكلات جامعه، به تفسيرپاسخگويى قر

معصومه قنبرپورمعصومه قنبرپورمعصومه قنبرپورمعصومه قنبرپورمعصومه قنبرپور
كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديثكارشناسى ارشد علوم قرآن و حديثكارشناسى ارشد علوم قرآن و حديثكارشناسى ارشد علوم قرآن و حديثكارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث



πμ  ٥٥شمار�

نه1اى از اين تفاسيرهـ.ش) نمو١٣٥٧فىم طالقانى(متوحو اثر مرپرتوى از قرآنتفسير 
اى احياىآن بركتهاى اصلاحى جامعه،از تفسير قركت فعال در حرلX آن با شراست كه مؤ

فقيت آن درجه به استقبال مخاطبان تفسير و مـوده است. با توه برآنى و دينى بهـرتفكر قر
پرتوى از قـرآنخى  از مبانى مهم تفسيـر اين مقاله به براصلاح تفكر دينى،بر آن شـدم در

ه كنم.اشار
د بحثمورد از مبانى تفسيرم است مقصو لازپرتوى از قرآنقبل از بيان مبانى تفسير 

د.ار گيرقر

لغت و اصطلاحمبنا،در
دن بعضـى ازى با ضميمه كردن» و«ساختن چيـز«بنى» به معنى«برپا كـر\مبنا از ريشـه

لض1ها،اصـو و در اصطلاح «به آن دسته از پـيـش1فـر١اء آن بر بعض ديـگـر اسـت».اجز
ار دادنش و مبنا قـرد كه مفسر با پذيرهاى اعتقادى يا علمى گفته مـى1شـوعه و باورضومو

٢د».دازآن مى1پرآن،به  تفسير قر

ستع پيش11فهم1هاى نـادرآن از جهتى است كه هـر نـواهميت بحث مبانى تفسيـر قـر
مى لازد و  از اين رو بر هر مفسردن اعتبار تفسير دارخدشه1دار كره آن، تأثير زيادى دردربار

ىل ثابت و صحيح پايـه1ريـزا بر اصـود رضهاى خواست قبل از هر چيز مبانى و پـيـش1فـر
ار دهد.انندگان قرستى در اختيار خوا به درآن رالاى قرف ومعاراند حقايق ونمايد تا بتو

ىاع مبانى تفسيرانو
ش رو٣د.د دارجوان نظريات متعددى وى در بين صاحب نظراع مبانى تفسيره انودربار

اساس تقسيم1بندى مبانى،به عام و خاص است. منظور ازشتار برنويسنده مقاله در اين نو
ندو همـهتباط دارآن ارى است كه با شناخت كلـى قـرمبانى عام،آن دسته از مبانى تفسـيـر

آن،ان به عدم تحريX قرعايت آنها مى1دانند كه از اين  مبانى مى1توم به را ملزد ران خومفسر
د.ه كراعد و… اشارآن و نيز استفاده از قودانگى قرآن و جاودن قره بومعجز

عده و در تعيين نوى است كه خاص هر مفسربومبانى خاص، آن دسته از مبانى تفسير
ند.ايى داراعد تفسير، تأثير بسزش استفاده از قوداشت1هاى مفسر و روتفسير، بر

بررسى مبانى تفسيرى پرتوى از قرآن
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آنى از قرتوى پرمبانى تفسير
ه1هاى حمد،شته شده  است كه شامل تفسير سور1جلد نو٦ در پرتوى از قرآنتفسير 

ه1هاىء سى1ام است و تفسير سوره1هاى جزه نساء، و سوران، بخشى از سوره، آل1عمربقر
م طالقانى درحوى شده است و مـردآورم1طالقانى گرحوحلت مران و نساء بعـد از رآل1عمر

انعموآن وگشت به قرآن، بازش فهم هدايتى قرآن، روگى1هاى قره ويژل، دربارمقدمه جلد او
ده است.ح كرا مطرفهم آن، مباحثى ر

ه اشارپرتوى از قرآنى در اين مقاله سعى شده است به مهمترين مبانى خاص تفسير
ده اند.ثر بوى موداشتهاى تفسيرش تفسير وبردد.كه در تعيين روگر

ىاع مبانى تفسيرانو
آنى قر.فهم�پذير١

قدسى است كه در قالب الفاظ و تعـابـيـرحيانـى وآن، حقايق وف و مفاهيـم قـرمعار
دجوآن وه فهم قرل تاريخ، نظريات متعددى دربارل شده است، از اين رو در طوى نازبشر

ستـىاد خاص اختصاص مى1دادند و در اثـبـات درا به افـرآن رخى فهم قـرداشته است.بـر
دند.ه صحابه و تابعين استناد مى1كر و سير1(ع)مين اياتى از ائمه معصوادعاى خويش، به رو

ل و قابلف اعتقادى معقودند كه همه معارخى معتقد بوى، برابر اين جريان فكردر بر
د، به تأويـل وجيه نبودى كه ظاهر هر كلام الهى با عقل قـابـل تـوارموو در٤فهم مى1باشـد

٥داختند.جيه آن مى1پرتو

آن،ى قرانيت فطرا به نورجه خويـش رآن، توى قرم طالقانى در بحث فهم1پذيـرحومر
اهى جز،ده1اند كه راض تلقى نموّدن در منبع فيا نظر كردن به آن رده1اند و نظر كرف كرمعطو

دن به آن نيست.كرنظر
ار است و هـماض است كه هم نظر به آن دشـوّآن مانند نظر به منبـع فـينظر به قـر

شد با آنكه دلباختهاند از نور، چشم بپوه1اى از نظر به آن نيست،مگر آدمى مى1توچار
ات�الله نور السماومين:آن نوريست از نور آسمان1ها و زد ساخته آن است. قرو خو

له وتبه نـازخت،از مران چشـم دوحد اعلاى آن نمى1تـو اگر به منبـع وض…الارو
٦خت.ان چشم دوانعكاس آن نمى1تو
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آن در تبيين مفاهيم خـويـشآن كريم نشان مى1دهد كه قـردن قربه نظر ايشان مبيـن بـو
 از اين رو٧ند،ار گيرآن قراند مانع فهم عميق قـرى نمى1تـوده،و احاديث تفسيرمستقل بـو

ده واسخان در علم بـوء رآن كريم، علما1 و دانشمندان، نيز جـزاى فهم آيات متشابه قـربر
خى ازآن، به تأويل برتو هدايت قرفتن  در پرار گرانند با تكامل عقلى و علمى و با قرمى1تو

آن دست يابند.آيات قر
(آلن فى العلم…اسخو…�و ما يعلم تأويله الا الله و الر:\تفسير آيهان مثال ايشان  دربه عنو

 مى1گويد:)٣/٧ان،عمر
ا جز خدا نمى1داند، [امـا]ع كتـاب رم حصر همين است كه  تأويل مجـمـومعلـو

ل جهانتحولتر آنها با احاطه علمى در مسيراتب نازبعضى كتاب يا متشابهات يا مر
٨د….آن تأويل مى1شوو ظهور قيامت و تكامل عقلى و علمى انسان، آيات قر

آن همگام با تكامل پديده�هاى عالمى قر.هدايتگر٢
آن كريم است كه نشاندهنده اعتقـادآن يكى ديگر از مبانى عام تفسير قرى قرهدايتگر

هآن و حجـيـت دلالـت1هـاى آن اسـت كـه در نـحـوه1هـاى قـرارى گـزمفـسـر بـه مـعـنـى1دار
ثر است.مؤش1شناختى تفسيرفت1شناختى و رومعر

تى از صفت ربوبيتدات جهان،1صورجوا به مانند ساير موم طالقانى هدايت رحومر
اتب هدايت،همگام با تكامل پديده1هاى عالم تكمـيـلند مى1داند،1معتقد است مـرخداو

د.مى1شو
ب وى كمال و مطلـوا بسـودات رجوكت و سير تكاملى مـوضيح آنكه،ايشـان حـرتو

 كه اين سيـر)٣٦/٦١(يس،.اط المستقيـمنى هذا صرو ان اعبـدو ٩اط1المستقيم مى1دانـد.صر
د و ا ز آنجايى كهى عالم عقل پيـش مـى1روع شده وبه سوتكاملى از طبيعت بسيـط شـرو

ص هدايتا تشكيل مى1دهد و هدايت نهايى مخصوقات رانسان آخرين حلقه تكامل مخلو
ى مى1گويد: و١٠حى الهى است كه هدايتگر اصلى انسان مى1باشد.دين و و

اتبت: اين هدايت، تكميل هدايت1هاى سابق و عالى1ترين مرحى و نبوهدايت و
١١اط المستقيم است.اى تقديم عقل و استقامت بر صرهدايت بر

ل1ـ گياه ـ1جانورـ1ا [اعم ا ز سلوقات راتب هدايت مخلوم طالقانى هر يك از مرحومر
آن كريم جهشى درد كه قر و بيان مى1دار١٢فى مى1كندا جهشى در مسير تكامل معرانسان] ر

بررسى مبانى تفسيرى پرتوى از قرآن
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فا معرآن ر و بر اين اساس قـر١٣مسير تكامل عقل و هدايت آن به غايات مطلـق اسـت.
مان و مكانا در بستر زع بشر رانايى هدايت نوفى مى1كند كه تـوهدايت مطلق و كامل معر

د،1 ايشان مى1نويسند:دار
» وهدى للمتقيـنآن است:1«ف قـران و معر…1همين هدايت كامل و مطلـق عـنـو

١٤ ابديت و خاتميت مى1باشد….ّهمين سر

كيه» جستجوه «ذكر» و «تزاژا دروآن رش هدايتى قر، روپرتوى از قـرآنمفسر تفسير 
دندو او، سبب ز\كيها بيدار مى1نمايد و با تزجدان او ردن انسان، عقل و وده كه با ذكر كركر

لمز آفرينش و اصـواز و رحله بالاتـر،رو در مر١٥د ى مى1شـوذايل و تقليدهاى بـشـرآثار ر
ى مى1گويد:1ا باز مى1نمايد، واحكام ر

ا به مبادىى ركيه تعليم مى1دهد، چشم عقل فطرآن پس از تزكتاب و حكمتى كه قر
ل احكامها و ريشه1هاى آفرين و  اصوازك انسان و رو نهايت جهان و طريق سلو

١٦باز مى1نمايد….

گى1هاى خاصى ويژپرتوى از قرآناعتقاد  به چنين اصلى باعث شده است كه  تفسير 
د.ه كرد زير اشاراران به موداشته باشد،كه مى1تو

آنگى�هاى هدايتى و تربيتى قرويژ
ف اسلامىآن در معارى و عملى قران نظر.نماياندن تو١

هات علماى اخلاق و جامعه1شناسـى اشـارد متعددى به نظـرارم طالقانى در مـوحومر
ده است و بدينى بيان كرا نسبت به تحقيقات و يافته1هاى بشرآن رف قرى معارترده و بركر

ده است.تو هدايت آن، تأكيد كرفتن در پرار گرآن و قرجه به قرم توت بر لزوصور
ه مى1كند:آن، اشارش هدايتى قر اعلى به رو\هل از سوران مثال، در تفسير آيات اوبعنو

ه آن مى1گويد:و دربار
ج ازس و خارى از تعليم و تلقين و تحميل مفاهيم و مطالب نامأنـوساز…1اين نو

ل بر نمى1آيد و چه 1بسا اينـهـاش1هاى تربيت اخلاقى معـمـوجدانى و از روك ودر
١٧ايد….ا مى1افزب و غرور رّكجهل مر

)٢/٢١٣ه،(بقر.ِّا فيه من الحقا لما اختلفوفهدى  الله الذين آمنو:1\مثال ديگر در تفسير آيه
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ت بيانى و اجتماعى انسان و تكامل نبوه1هاى فكـره دورا دربارآن رم طالقانى نظر قرحومر
ده و ضمن مقايسه آنها با تحقيقات دانشمندان اجتماعى و مكاتب مادى مى1گويد:كر

ات و جهش1هـا وكات و تغييـرابا همه تحـران رنده پيامبـرك و سـاز… آنها نقش محـر
ند. آن چنانـكـه ازق جريان طبيعى است ناديـده مـى1گـيـراده فوناشى از ارد وى كـه دارآثار

شند.د چشم مى1پواصل تكامل طبيعى و جهش1ها و ظهور حيات با همه نقشى كـه دارفو
،1بعثت…ًاحده وًكان�الناس امهى و اجتماعى ه مشخص فكراين آيه پس از نشان دادن دو دور

١٨ا مى نماياند…ق راده مافوان و ارپيامبر

ه «دين» و«تكامـلا دربـارن بر اين مطلب ايشان،نظر محققان مـكـاتـب مـادى رافزو
فى مى1نمايد.اجتماعى» ضعيX و ناقص معر

ى به آيات قصصف�نگر.ژر٢
اى از عناصر داستان رآن در نقل قصص و داستان1ها،بسيارهمانطور كه مى1دانيم،قر

ده و فقط به مباحث كلىا بيان نكرضاع طبيعى محل حادثه1و… رمان،مكان،اواز جمله ز
ده  است.جه كرآنها تو

جهم طالقانى با الهام از اين مطلب،به اهداف داستانها و پيام1هاى هدايتى آن توحومر
ا از اينامل تكامل و انحطاط امت1هـا ردند سنت1هاى اجتماعى و عـوده1اند و سعى كـركر

سى نمايند.طريق برر
ه/(بقر1شها� على قريه و هى خاوية علـى عـروّاو كالذى مـر:\آيهان مثال در تفسيـربه عنـو

 مى1نويسد:)٢٥٩
 ـباقعى باشد يا تصويرق ـ1چه و…1اين حادثه خار ائه مى1نمايدا ارعد عميق حيات رُى1

كيبات تدريجىنده  تر» و سازمالحى القيود و به مبدأ اصلى حيات «كه قائم به خو
اسر بقاء و ابديت و كمالد،سرمان است… اگر نظر به اصل حيات و نور شوو ز

١٩ى نور…ى حيات و از نور به سواست:1از حيات بسو

آنآن و همسويى آن با ظاهر قرش معناى باطنى قر.پذير٣
اهدآن كريم است كه از شواى قرد باطن برجوش وآن،پذيرفتى قريكى ديگر از مبانى معر

پرتوى از قرآند و يكى از مبانى خاص تفسير ب مى1شوآن  محسودانگى و جامعيت قرجاو
د.به شمار مى1رو

بررسى مبانى تفسيرى پرتوى از قرآن
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٢٠ن» «داخل هر چيز پنهان» آمده استخلاف «ظاهر» به معنى «دروباطن در لغت بر

اان منظور از آن ر كه اكثر مفسر٢١ت1هاى مختلفى تبيين شده استو در اصطلاح، بصور
٢٢آن مى1دانند.لايه1هاى پنهان و ناپيداى قر

جع تأويـلا مرآن)، آن رآن (لايه1هاى پنهان فهم قرش باطن قرم طالقانى با پذيـرحومر
گشت آنها بهآن متشابه است و برضيح آنكه به نظر ايشان همه آيات قر( تو٢٣آن مى1دانند.قر

آن به شمارظ هستند و باطن آيات و محل تأويل قـرح محفود كه در لـوآيات محكمات بو
مى1آيند.)

) در آيات متعـدد٢٧فلُ ـ ق٢٦لXُـ غ٢٥قر1ـ و٢٤م طالقانى هر يك از تعابير (اكنـهحومر
ا در عمقآن مى1داند كه هر يك تأثير خاصى رعى از حجاب1هاى باطنى قرا، نوآن كريم رقر
ند.آن باز مى1دارا از فهم باطن قرند و او رد انسان مى1گذارجوو

كمدارط به يكـى ازعى از حجاب است كه مربـوه به نوگويا هر يك از اينها اشـار
شاند،ا مى1پون  آن رامود يا پيرا مى1گيرا فرباطنى مى1باشد؛ حجابى كه عمق ضمير ر

٢٨د.ايى و بينايى باز مى1دارا از شنوش و چشم باطن ريا گو

مانى است كه باطن ياآن زى ديگر از نظر ايشان، معيار صحت يا سقم باطن قراز سو
كيبهاى آن، متناسب باشد.تأويل آيات با ظاهر لغات و تر

)٢٩ه/ (بقرات و هو بكل شىء علـيـم سبع سمـاوّاهنّفسـو:\ان مثال در تفسير آيـهبه عنـو

د و مى1نويسد:دن آن، با ظاهر آيه مى1پذيرا به علت متناسب بوفا رتفسير عر
 انسانى بـهّد از تسويه باطنى و آسمانى،سـرفا و علما مقصـواز نظر بعضى از عـر

)… آيـهنجعـوثم اليه تـرتبه است.اين بيـان و احـتـمـال هـم بـا (جه و مـرهفـت در
اتب تكامل نفسانى و عقـلـىدن مرع همان پيمـوجـوا رسابق1ـ1متناسب است.زيـر

جات كمالميـن و در…)1… چه انسان غايت خلقـت زخلق لكممى1باشد.و بـا (
ى �ـ لـكـم و بـكــم�ـثـم اسـتـو)1ـ 1خـلـق لـكــمد 1آدمـى اســت (جـوعـقـلـى،غـايــت و

٢٩…».الى�السماء

آن.جامعيت قر٤
آن كريم، اعتقاد مفسر به جامعيت قرپرتوى از قرآنيكى ديگر از مبانى خاص تفسير 

د.د دارجوآن كريم ديدگاههاى مختلفى وه جامعيت قراست.بطور كلى دربار
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آن كريم از نظر دينى وى مى1دانند و معتقدند قرف بشرم و معارا جامع علوخى آن ربر
ليت دين جامع و كـامـلحد مسئـوا درآن رخى نيز قـرغير دينى، كامل و جامـع اسـت. بـر

آن از جهت بيان مسايل انسانى، جامع و كاملهى نيز معتقدند جامعيت قرمى1دانند و گرو
٣٠امى نيست.دن آن الزانسانى جامع بود مسايل غيراست و در مور

آن تأكيد شـده اسـت.ازعى بر جامعيـت قـره بر اين، در آيات متعددى، بـه نـوعلاو
د:ه كرد زير اشاراران به موجمله مى1تو

/١٦(نحل،.ى للمسلمينحمه و بشر شىء و هدى و رّلنا عليك الكتاب تبيانا لكلّنزو.١

حمت ود و رهنمواى مسلمانان رى است و برشنگر هر چيزا كه روجمه:اين كتاب ر تر)٨٩
ديم.ل كرى است، بر تو نازتگربشار

.نمنوم يـؤقوِحمه ل شىء و هـدى و رّذى بين يديه و تفصيـل كـلّو لكن تصديـق ال.٢
ده وجمه:1(بلكه تصديق آنچه (از كتاب1هايى) است كه پـيـش از آن بـو تر) ١٢/١١١سX،(يو
حمتى است.د و رهنمودند ردمى كه ايمان مى1آوراى مرشنگر هر چيز است وبررو

ىا پاسخگوآن رح مى1كند و قرا در مسايل انسانى مطرآن رم طالقانى جامعيت قرحومر
مده و از اين طريق بر لـزوفى نموهمه مشكلات اجتماعى ـ1اقتصادى ـ1سيـاسـى1و… مـعـر

د:ار مى1ورزآنى اصراجعه به تعاليم قرمر
ابـطق و رود و حقواحى مختلX نفسانـى و حـدوتو مستقيـم آن نـو…1آياتى كه پـر

ا در هرشن مى1نمايد و پيچيدگى1ها و مـشـكـلات را رود رجومى و غايـات وعمو
فان و معر هدايت كل و مطلق عـنـوّمان و از هر جهت مى1گشايد، هميـن سـرز

٣١آن است.قر

گشت بـهآن، يكى از دلايل اعتقاد به مسأله بازم طالقانى به جامعيت قـرحواعتقاد مر
٣٢ه شده است.آن است كه در مقدمه تفسير مذكور، به آن اشارقر

آنم هدايت همه1جانبه قرآن كريم و لزوم طالقانى با بيان سنت1هاى اجتماعى قرحومر
٣٣سانند.ا به اثبات برآن ردند جامعيت قرسعى كر

جه ايشان بـههاى انسان، تـوآن نسبت به نيـازدن قرشاهد ديگر مبنى بر پاسخـگـو بـو
تمان قدر درزپرتوى از قـرآنجه به  اينكه تفسـيـر خدادهاى عصر خويش است.بـا  تـور

محوشته شده است، مـرهنگ غربى نـوم فـردم و هجوت و بى1عدالتى نسبت بـه مـرطاغـو

بررسى مبانى تفسيرى پرتوى از قرآن
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آن كريم،1مسايل و مشكلات جامعهت1هاى قرميت دادن به عباردند با عموطالقانى سعى كر
آن حل و فصل نمايند.ا با تعاليم قرخويش ر

ميت با عمو)٢٥٧ه/(بقر… نهمجوت يخرلياء هم الطاغوا اوالذين كفروو:\ى در تفسير آيهو
) مى1گويند:1«جـمـع آمـدن ضـمـيـر فـاعـلنهـمجـويخـردادن به ضميـر فـاعـل در كـلـمـه (

٣٤د.»ت دارع طاغو» دلالت بر جمع و تنونهمجويخر«

 از عالمان متحجر)١٧٤ه/(بقر…ل الله من الكتابن ما انز الذين يكتموّان:\يا در تفسير آيه
ده است.آن، اعتنا نمى1كنند انتقاد كردينى كه به جنبه1هاى اجتماعى قر

ادم را كتمان مى1نمايند و مرام رد حلال و حران دين حدوگ1منشها كه به عنواين بزر
دفه خوا حراها مى1باشند و دين رن هود كانون خوند، چوف مى1سازمتحير و منحر

ن1شانش و دروتشان خاموافى، فطرش انحرندگى ساخته1اند و با اين روو كالاى ز
ه1اى وند مايه ذخيرند و بخورديد،هر چه در معامله خطير بياندوزخى گره و دوزتير

٣٥اهند شد.خى خوهيمه چنين دوز

آن كريمدن لفظ و چينش قر.الهى بو٥
ندآن به ا مر خداوآن، آن است كه نظم و چينش قردن لفظ و چينش قرمنظور از الهى بو

تيلا.تلنـاه تـرورد:…1د بر اين معنى تصـريـح دارآن،خـوفته است، چنانكـه قـرت گـرصور
انديم.امى بر تو خوا به آر و ما آن ر)٢٥/٣٢قان،(فر

آن از تحريX، اعتقاد بهن صيانت قرآن، با مفاهيمى چودن لفظ و چينش قرالهى بو
دد كه در اين مقاله به دو مورتباط دارآن، ارآن و تناسب آيات و سور قـرادف در قرعدم  تر

د:ه مى1شواخير اشار
آنقرادف درالl) اعتقاد به عدم تر

آن،چنان دقيـق وكيب1هاى قرآن آن است كه كلمات و تـرادف در قرمنظور از عدم تر
ادف نيست.سط الفاظ مترحساب شده،بيان شده است كه امكان جايگزينى آنها به تو

٣٧طىسيو، ابن1ابى1 اصبـع و٣٦اغب اصفهانىن رى دانشمندانى چـواين بحث از سو

محو، و مر٣٩ىم مصطفـوحو، مر٣٨ان عايشه1 بنت1الشاطـىح شده است و از معاصـرمطر
ده1اند.ه كرطالقانى به آن اشار

 مى1نويسد:البيان و التبييندر ظ ِجاح
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ت1هاى باريكند و به تفاومى1گيرد بكـارا در جاى خودمان با مسامحه الفاظى رمر
ضعا جز در مـوع» رآن «جوند در قـرجه نمى1كنند و آيا نمى1بيننـد كـه خـداوآنها تـو

ده است و حالنبرانى آشكار» بكـار«كيفر» و «تنگدستى» و «نياز شديد» و «نـاتـو
انايىأم با تنگدستى و امكان و توسنگى عادى كه توه گرا درباردم اين كلمه رآنكه مر

٤٠ند.1(بجاى سغب).دن است نيز بكار مى1گيراى خوربر

آن،معتقـدكيب1ها و كلمه1هاى قـرى در ترم طالقانى با تأكيد بر«جانشين1ناپـذيـرحومر
داريم،د برا از جاى خوفى رادف آن نماييم،يا حـرا  تبديل به كلمه متراست اگر كلمه1اى ر
د، اختلال پيش مى1آيد.ساندن معنا و مقصودر نظم و آهنگ و ر

ق «طحا» و «دحا» مى1نويسد:ه فران مثال درباربه عنو
ص درب و بخصوادف در كلمات عـرجه به اينكه  در لغت از هر جهت متـربا  تو

قى در معنا داشته باشد، آنجهآن نيست، بايد اين دو لغت اندك فرآيات حكيم قر
تابا پره راند» و «كرمى1آيد، در معانى «راستعمالات اين لغت (طحا) براز معانى و

ش داد» ظهورد، و لغت (دحا) بيشتر در «گسترش داد» ظهور دارد»، «گسترنمو
٤١د.دار

ح شده است كه از قسط بـهق قسط و عدل مطـراى فرمثال ديگر مطلبى است كـه بـر
د خلقيات وا در مـورال و پاداش1ها و استعمال عـدل راد در اجتماع و اموق افـراداى حقو

٤٢ش1ها،مى1داند.احكام و شهادت1ها و رو

آنه�هاى قرب) تناسب آيات و سور
ديكى و از باب تفاعل «فلان ينـاسـبتناسب در لغت از ريشه «نسب» به  معـنـى نـز

٤٣د، است.ابتى دارى نسبت يا قر» باوًفلانا

سيلهد كه بوده و «به علمى گفته مى1شوى آن همسو بومعنى اصطلاحى آن با معناى لغو
اء شى دو هدف آن، شناختعش، اجزضود كه موتيب (كلام) شناخته مى1شوآن علل و تر

تباط و تعلق آن بـهاء از جهت ارتبه اجـزتيب و فايده1اش،اطلاع از مـرمناسب از حيث تـر
آن بازه1هاى قرتيب آيات و سورآن، به تراء قرتباط از، پس علم مناسب يا ار٤٤ماقبل است

دد.مى1گر
ه1هاىتيب آيات و سوردن ترقيفى يا اجتهادى بوه تود ديدگاه1هاى مختلX دربارجوبا و

بررسى مبانى تفسيرى پرتوى از قرآن
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 و دكـتـر1٤٥هــ) ٥٤٣ن ابن1عـربـى1(مآن چـوم قـرخى از دانشـمـنـدان عـلـوآن كريـم، بـرقـر
ده1اند و سيد1قطب با تعبيـران اعجاز يادكـرآن به عنـو از تناسب آيات قـر٤٦عبدالله1شحاتـه

«تناسق فنى» از تناسب آيات سخن گفته است.
دجواض و سياق آيات و تناسب موى قائم مابين اغرتناسق فنى همان تسلسل معنو

٤٧ض ديگر است.ضى به غردر امر انتقال از غر

آن، از اين اصل در تفسيـره1هاى قـرم طالقانى با اعتقاد به تناسب آيـات و سـورحومر
آن،تباط دادن كلمات و جمله1هاى قرفته است. و در جاى1جاى تفسير، باارآن كمك گرقر

ا نشان داده ا ست.ت1هاى آن رگان و عباراژدن چينش والهى بو
هالl) بيان اهداف آيات يك سور

ده و ازع  تأكيد نموضوآن، بر اين موه1هاى قرسورتفسير اكثر، درپرتوى از قرآنمفسر 
ع آيه1ها» يا «الحان و آهنگ آيات» اهداف هر يك ا زضوشهاى متعدد از جمله بيان «مورو

ده است.ا تبيين كره1ها رسور
ه ليل،بعد از بيان هماهنگى معانى آيات مى1نويسد:ان مثال،در تفسير سوربه عنو

مفاهيم و معانى آيات و مظاهر چنين لحن و آهنگ مشدد و مخفX، معانـى وبا
ى ازداره، نموع آيات اين سورمتقابل آنها تصوير و نمايانده شده است. مجـمـو

٤٨ب و منشعب جهان و حيات است….گانه متقابل و متقارضاع و مناظر دواو

ب) استفاده از سياق آيه�ها در تفسير
ا مدنظر داشته و برتباط و سياق ايـات ره ارارم طالقانى در تفسير خويش،1 هموحومر

ده است.آن تأكيد كر
 مى1گويد:)٢٤٣ه/(بقر…هما من ديارجورَالم تر الى الذين  خ:\آيهان مثال در تفسيربعنو

سته است،گويا حكمت اصلى و كلى واين آ1يه به قرينه و سياق آياتى كه به آن پيو
اى تجديد حيات مى1نماياند و گويا داستان نهضـت وا برت و جهاد ره هجرانگيز

نهشان كه در آيات بعد آمده،بيان نموفتن آنها از ديارن رائيل و بيروكت بنى1اسرحر
٤٩محقق و مفصلى از اين آيه است».

جام مطالبه مجاور در آغاز و فرتباط دو سورج) ار
نع و مضموه فلق و ناس 1معتقد است كه آن دو از جهت خطاب1ها و شروه سوردربار
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متناسب با يكديگر مى1باشند.و مى1گويد:
جه مخاطب گزيده و هدف1هاى اوى كه متواع شروره به شناخت انواين دو سور

د، هدايـتد گيرمى1باشد و سپر و پناهى كه بايد از آسـيـب و صـدمـه آنـهـا بـخـو
٥٠ده….نمو

س مى1داند و منشـأج از نفوا خـارح شده ره فلق مطـرسورى كه درايشان منشـأ شـرور
ذاهمه و نفواه وا از باطن انسان مى1داند كه با تكامل عـقـل،ره «ناس» رسورى كه درشرور

٥١د.اى ايجاد اين شرور بيشتر مى1شوشيطان بر

اره�هاى همجونى بين سورتباط مضمود) ار
ن آنها»ا در«مضموار ره همجـود، تناسب دو سـورارخى از موم طالقانى،در بـرحومر

ه «نصر» و «تبت» مى1گويد:تباط صوره اران مثال، درباربيان مى1كند، بعنو
ا دريافتند…حدت نظر،1حق و خير ردمى با وايط،اگر مرنه شرگومان و هردر هر ز

) و نفـسالفـتـحاذا جاء نـصـر الـلـه وند… (انش پيـروز مـى1شـوفـدارد طـردير يـا زو
ن1صفتانى كه آلت دست و هيمه1بياران آتش افروز و زم،و دست دسيسه1كارمسمو

٥٢).ّتب وٍت يدا ابى لهبّتبدد…(آنها شده1اند قطع مى1گر

ن»،«نصر» و «تبت»،ه1هاى «كافـروه «اخلاص» با سورتباط سورنه ديگـر:در ارنمو
ده است،1ايشانفى كردم معرى مرحيد از سول تومينه1ساز قبوا مقدمات و زه1هاى اخير رسور

مى1نويسند:
ه) كه بعد از سورقل هو الله احدحيد و اخلاص1… (اين اعلام جامع و خالص تو

د كهاقعيت دارار داده شده،شايد اشعار به اين وآن قراخر قردر او«نصر» و«تبت» و
حيد عامى،پـس ازدم، محيط مساعد دريافت و ايمان به چنـيـن تـواى عام مـربر

)نقل يا ايها الكـافـروى (اهين و تربيت مقدماتى و ايجاد محـيـط فـكـردلايل و بر
اذاجـاءاشان و بتهـا (هم شكستن بـت1تـردرحيد و شكـسـت وى داعيان تووپيـروز

اهم) فرّتب وٍت يدا ابى لهبّتبان (تاه شدن دست آتش1افروز) و كوالفتحالله ونصر
٥٣د».مى1شو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكتب العلميهاهيم شمس1الدين، بى1جا، داراشى ابر،حو١/٣٠٢كريا، س1بن1زى، احمد1بن1فاراز. معجم مقاييس اللغه، الر١

بررسى مبانى تفسيرى پرتوى از قرآن



نقدومعرفى∂∞±  سال� چهاردهم

ى مى1داند. (التحقيق فى1كتابد مادى و معنوارا در موى اين معنى رعلامه مصطفول؛م)،1چاپ او1١٩٩٦هـ.ق/١٤٢٠(
هـ.ش).١٣٦٨شاد اسلامى، (ة 1و الثقافة الاراران، وز، تهر١/٣٤٤ى، حسن، آن الكريم، المصطفوالقر

هـ.ش).١٣٨٢م اسلامى، (كز جهانى علوات مر، قم، انتشار٤٠آن، شاكر، محمدكاظم/شهاى تفسير قر. مبانى و رو٢
، چاپ١٣٧٧د، هنگى خانه فرسسه فر، قم، مؤ٢١انى،مهدى/ى تهرآن، هـادوداشت از قر. مبانى كلامى اجتهاد در بر٣

ل.او
الكتب،،دار١/٣٨ت، الفتح محمد بن عبدالكريم، تصحيح احمد فهمى محمد،  بيروستانى، ابو. الملل و النحل، الشهر٤

العليمه، بى1 تا.
)، چاپ بيست1و1نهم.١٣٨٤ا1(ات صدران، انتشار، تهر٩٧تضى/ى، مرفان و حكمت عملى، مطهر. كلام و عر٥
م.1هـ.ش) چاپ سو١٣٤٢كت سهامى انتشار، (ان، شر، تهر١/١٢د،آن، طالقانى، سيد محموى از قرتو. پر٦
.١٩٤ء سى1ام/ل جز. همان، قسمت او٧
.٢٧. همان، قسمت پنجم/٨
.١/٣٥. همان،٩

٣٨. همان/١٠
.٩ء سى1ام/م جز. همان، قسمت دو١١
.١/٣٧. همان،١٢
.١٤ و٤ و٥/ ١. همان،١٣
.٦. همان، ص١٤
.١٣٠ل، جز سى1ام/. همان، قسمت او١٥
.١٣٢. همان/١٦
. همان.١٧
.١١٣ـ٢/١١٢. همان،١٨
.٢١٩. همان/١٩
ى1القربـى،ات ذو، قم،انتشـار٥٤٠دى/فـان داوان عراغب، تحقيقـى صـفـوآن، الاصفهانى، الـردات الفاط القـر. مفـر٢٠

م.1هـ.ش)، چاپ دو١٣٨٢(
اث العربى، بى1تـا،الحياء الترت، دار، بيرو١/٩جعفر محمدبن1حسـن،سى، ابـوآن، طوالقر.ر.ك: التبيان فى تفسيـر٢١

بى1جا.
، بى1جا،٢/٢٣٦اهيـم،حمن، تحقيق محمد ابو1الفـضـل ابـرطى، جلالا1الدين عبدالـرآن، سيوم القـر.الاتقان فى علـو٢٢

ىسـوجمه سيدمحمدباقـر مـوان، طباطبائى، سيدمحمدحسـيـن، تـرالميزى؛ تفسيـرى و عزيـزضى و بيدارات رمنشـور
.١٣٧٧، قم، نشر تبليغات اسلامى،٣/٧٤همدانى،

.٣٣آن، قسمت پنجم/ى از قرتو. پر٢٣
.٢٦ \ كهX،آيه\ه.سور٢٤
.٤٥ \  فصلت.آيه\ه.سور٢٥



٥٥شمار�  ∑∞±

.٨٨ \ه،آيه بقر\ه.سور٢٦
٢٧ \ محمد،آيه\ه.سور٢٧
.١/١٦آن،ى از قرتو.پر٢٨
.١١١.همان/٢٩
ل.، چاپ او١٣٨٠ات دفتر تبليغات اسلامى، ، قم، انتشار٢٠٦ و ٢٠١ى، سيدمحمدعلى/آن، ايازهى قر. فقه1پژو٣٠
.١/٦آن،ى از قرتو. پر٣١
.٢و١. همان/٣٢
آن در همين مقاله.ى قر. ر.ك: مبناى هدايتگر٣٣
.٢/٢١٠آن،ى از قرتو.پر٣٤
.٤٧. همان/٣٥
.٥٥آن/دات الفاظ القر. مفر٣٦
.٤/٩آن،م القر.الاتقان فى علو٣٧
هنگىات علمى و فـركت انتشاران، شر،تهـر٢٢٦ى/جم حسين صابـرآن: بنت الشاطى، عايشه، متـر.اعجاز بيانى قـر٣٨

ل.1هـ.ش)، چاپ او١٣٧٦(
1هـ.ق).١٤٠٩آن الكريم، (القر، قم، دار٦٣ى، حسن/آن مجيد و احاديث، مصطفوجمه و تفسير قرش علمى در تر. رو٣٩
1م).١٩٥٦، مصر، بى1نا، (٤٠. البيان و التبيين، جاحظ، تحقيق حسن السندوبى/٤٠
.١٠٩ء سى1ام/م، جزآن، قسمت دوى از قرتو. پر٤١
.   همان، قسمت پنجم.٤٢
ل،1م)،1چاپ او1١٩٨٨هـ.ق٤٠٨1،1اث العربى، (ت، دار احياء الترى، بيروب، ابن1منظور، تحقيق على شير. لسان1العر٤٣

ه نسب.اژو
، قم، مطبعه مكتـب الاعـلام الاسـلامـى،١/٤٦٥آنيه،ف القـركز الثقافه و المـعـارآن عند المفسـريـن، مـرم القر. علـو٤٤

1هـ.ق).١٤١٦(
.٢/٣٤٢آن،م القر.الاتقان فى علو٤٥
.٢٧د/آن، شحاته، عبدالله محموه1هاى قر.اهداف و مقاصد سور٤٦
ق، بى1تا.الشرو، بى1جا، دار٨٠آن، سيدقطب/.التصوير الفنى فى القر٤٧
.١٣٤ء سى1ام/م، جزآن،قسمت دوى از قرتو.پر٤٨
.٢/١٧٢. همان،٤٩
.٣١٧ء سى1ام/م، جز. همان.قسمت دو٥٠
. همان.٥١
.٢٩٨. همان/٥٢
.٢٧٠ـ١٦١نه1هاى ديگر: ر.ك1 همان/. نمو٣٠٤. همان/٥٣

بررسى مبانى تفسيرى پرتوى از قرآن


